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Abstract 

Understanding the nature of the Prophet Musa's language stuttering can 

solve some theological misconceptions that point to the unreasonableness 

of the physical defect, especially the defectiveness of the language of the 

Messenger of God. The research's goal is to understand the truth of language 

stuttering attributed to this divine prophet. According to the opinion of 

linguists, commentators and scientists, and the long-standing understanding 

in the Islamic tradition, from verse 27 of Surah Tᾱhᾱ, as well as some other 

Qur'anic and narrative references, the meaning of "'Uqdat" is his external 

and organic stuttering. The next step is to compare the preferred theory of 

Islamic texts to the statements and references of the Old Testament with a 

linguistic approach. This research, based on the descriptive-analytical-

comparing method, concludes that, "Stuttering means the lack of eloquence 

of speech due to reasons such as lack of self-confidence caused by killing 

the Coptic man and tightness in the chest of Moses (as). So, the preferred 

opinion and the previous common view, i.e., organ defect, is subject to 

doubt and denial. "'Uqdat" was a concern that Moses (as) asked God to 

remove during his mission. God answered his prayer and removed that 

obstacle by appointing Harun (as) to his ministry. Surprisingly, the 

teachings of the Old Testament, with their linguistic and semantic 

implications, support and express this recent opinion more clearly as well. 

Keywords: Qur'an, The Old Testament, Moses, Stuttering, 

Commentators. 
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 چکیده 

گشای برخی شبهات کلامی گردد که ناظر به غیرمعقول  می تواند گره  )ع( درک ماهیت لکنت زبانی موسی
درک حقیقت لکنت زبانی منتسب    ،ویژه معیوب بودن زبان رسول الهی است. هدفبودن نقص جسمانی، به

به  این پیامبر الهی است؛ بر اساس تلقی لغویون، مفسران و ودانشمندان و درک دیرپای موجود در سنت  
دَةً مِنْ لسِانيِ  27اسلامی از آیه   لْ عُقْ « و نیز برخی اشارات قرآنی و روایی دیگر، منظور از  سوره طه »وَ احْلُ

بر  اسلامی  متون  از  مختار  نظریه  تطبیق  بعدی  گام  باشد.  می  ایشان  عضوی  و  ظاهری  لکنت  »عقدة« 
زبان  رویکردی  با  عتیق  عهد  اشارات  و  توصیفیتصریحات  پژوهش  روش  است.  مسئله  این  به   - شناسانه 

تحلیلی با رویکردی تطبیقی است. از نتایج این پژوهش آن است که: »لکنت به معنای عدم فصاحت، بلاغت  
، نظر  )ع(زجمله:کاستی اعتماد به نفس ناشی از قتل قبطی و تنگی سینه موسیو رسائی سخن به عللی ا

راجح بوده و دیدگاه مألوف و شایع پیشین، یعنی نقص عضو، در معرض تردید و انکار قرار دارد. »عقدة«، در  
به هنگام بعثت خواستار برطرف شدن آن از خداوند سبحان شده بود و    )ع(ای بوده که موسیواقع دغدغه 

به وزارت ایشان، دعایش را مستجاب و آن مانع را برطرف ساخت. جالب آن   )ع( خداوند نیز با انتصاب هارون
های عهد عتیق نیز با دلالت زبان شناسانه و نیز معناگرایانه با صراحت بیشتری مؤید و گویای  که آموزه

 همین رأی اخیر می باشند. 
 

 : قرآن، عهد عتیق، موسی )ع(، لکنت زبان، مفسران های کلیدیواژه
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 بیان مسأله   .1
آیه مورد بحث در سوره مبارکه »طه« در خلال بیان داستان حضرت موسی ذکر شده 

تاكَ حَدیثُ مُوسیاست که با آیه
َ
ادامه    98شود و تا آیه  ( شروع می9:  « )طهی »وَ هَلْ أ

ذک می را  موسی  داستان  از  فصل  چهار  سوره  این  طول  در  خداوند    کند: میر  یابد. 
.چگونگی برگزیدن موسی به رسالت در کوه طور، که در وادی طوی واقع است و مأمور 1

. با شرکت برادرش او را به دین توحید دعوت کردن و 2  ؛ساختن وی به دعوت فرعون
. بیرون شدنش با 3  ؛اسرائیل را نجات دادن، اقامه حجت و آوردن معجزه علیه اوبنی

بنی یافتن  نجات  و  شدنش  غرق  و  فرعون  تعقیب  مصر،  از  اسرائیل  . 4  ؛اسرائیلبنی 
اش)طباطبایی، اسرائیل، و سرانجام کار ایشان و کار سامری و گوساله پرستی بنیگوساله 
  .(136، ص 4ق، ج1417

داشته و آن  در آیات فوق، یک آیه مفسران را به چالش وا  )ع(در خلال داستان موسی
است. وقتی خداوند    (و گره از زبانم بگشای( )27)طه:    ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانيآیه

زیرا طغیان کرده دستور می  )ع(به موسی برود،  فرعون  به سوی  است، حضرت دهد که 
اش را گشاده گرداند و کارش را سهل و آسان سینه   :کند موسی از خداوند در خواست می

ش  کند و گره از زبانش بگشاید تا سخنش را بفهمند و برادرش را در این مأموریت همرا
گرهسازد جز  به  است  روشن  فوق  مطالب  معنای  زبان حضرت  .  در  شده  گفته  که  ای 
وشن شدن مطلب باید به این  است. برای ر  بوده و مفسران را به تنگنا انداخته)ع(  موسی

. آیا حضرت موسی لکنت زبان داشته 2. منظور از گره چیست؟  1  :شودسؤالات پاسخ داده
. روایات اسلامی در این باره چه 3است تا آن را برطرف کند؟  است و از خداوند خواسته

توانند به فهم آیه کمکی کنند؟  گویند و تا چه میزان قابل اعتمادند؟ آیا این روایات میمی
   صحه گذاشته شده است؟ )ع(آیا در عهدین بر لکنت موسی

 پیشینه پژوهش . 2
بسنده نموده، یا از   مزبوربسیاری از مفسران ذیل آیه مورد بحث صرفاً یا به نقل روایت  

های پراکنده نیز در این خصوص صرفاً به تحلیل  کنار آیه عبور کرده اند. برخی نوشته 
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مقاله   ازجمله  نشده؛  پرداخته  کتاب مقدس  به  و  اشاره شده  بررسی  »مختصر موضوع 
که در آن ادعا شده    3)ع(دیدگاه های مفسران درباره مراد از فصیح نبودن حضرت موسی

دیدگاه شایع مفسران از تورات گرفته شده است؛ در حالیکه این پژوهش اولًا: در پی یافتن  
توان چنین برداشتی های این جستار نمیخاستگاه این ادعا نبوده؛ ثانیاً: براساس یافته

 را با قاطعیت به تورات منتسب کرد. 
ن و با رویکرد تطبیقی در این حسب تحقیق نگارندگان تاکنون پژوهشی مستقل، مدو  

 موضوع یافت نشده است. 

 متون اسلامی و مسأله لکنت زبان حضرت موسی .3
گونه  ( را این 27  :«)طهلِسانيمترجمان مختلف قرآن کریم، عموماً آیه »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ  

 اند:  ترجمه کرده 
 

 (27 :)طه وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني            
 ترجمه  مترجم 

  ؛مشکینی
 مرکز فرهنگ و معارف قرآن

و گرهی )را که مانع بیان مقصود است( از 
 !زبانم بگشای

[ از و گرهی را ]که مانع فهم گفتار من است
 بازکن!زبانم 
 

 !و بگشا گره از زبان من پاینده ه؛مصباح زاد ؛معزی ؛مکارم
 ؛ نوبری

 
 خسروی 

گفتن من خلل لکنت زبان مرا که به سخن 
 ! رساند از زبانم باز کنمی 

 و گره )لکنت( از زبان من بگشای.
 و بگشای بند از زفان)زبان( من ؛ طبری، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 .186-165، صص 32، شماره های قرآنیآموزه (. 1399هادیان رسنانی، الهه). ۳
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دهم(  ناشناس   مترجم ؛ )قرن 
 الجنان روض 

 بگشای بندی را از زبان من و 

 !و کارم را آسان کن بروجردی 

و گِرِهی را ]که مانع روان سخن گفتن من  انصاریان
 [ از زبانم بگشای!است
 

 و گره از زبانم بگشای تا رسا سخن بگویم صفوی 
 

 و بگشا بستگی زبان مرا  مخزن العرفان
 

 
، باید دید آیه مورد بحث  است از آنجا که ترجمه آیات معمولًا ناظر به نظرات مفسران  

 در تفاسیر مختلف اسلامی از قرآن کریم چگونه معنا شده است. 

 «ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني ی آیه دیدگاه مفسران اهل سنت درباره . 4
کند که با کمی تصرف  داستانی را نقل می  )ع(طبری در رابطه با لکنت زبان حضرت موسی

طفل بود، محاسن فرعون را گرفت، فرعون ناراحت   )ع(گونه آمده است: وقتی موسیاین
شد و تصمیم بر قتل او گرفت، در این هنگام آسیه همسرش به او گفت این کار را نکن؛ 

توانی او را امتحان داند. اگر می خواهی میزیرا او طفل است و هنوز خوب و بد را نمی
موسی جلو  را  داغ  ریگ  یک  و  یاقوت  دانه  یک  فرعون  موسی    )ع(کنی،  وقتی  گذاشت، 

خواست یکی از آن دو را بردارد، جبریل نازل شد و ریگ داغ را در دست موسی قرار می 
داد و موسی آن را در دهان خود گذاشت و این باعث گردید از آن زمان به بعد او لکنت  

مستند طبری در نقل مطلب فوق،    .(122، ص  16ق، ج1412)طبری،    باشد  زبان داشته
جبیر، مجاهد و سُدی قرار دارند. بن چهار روایت است که در رأس این چهار روایت سعید



 171                        16 ، پیاپی1403بهار ، 1، شماره12سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

. این روایات علاوه بر ضعف سند  اندهر چهار روایت مقطوع و از این جهت مورد خدشه
که چگونه طفل، ریگ داغ را در دهان خود    رو هستندبا اشکال روبهاز نظر دلالت نیز  

پرت کند! در هر حال سخن طبری در  می یا  را رها  باید ریگ داغ  گذارد در حالی که 
نگریسته، برخی مسکوت گذاشته و برخی    تفاسیر دیگر نقل گردیده، برخی با تردید به آن

 اند. هم پذیرفته
کند و درباره این  قرطبی داستان ریگ و یاقوت و لکنت ناشی از حادثه را نقل می   

گوید در این مسأله باید دقت کرد؛ به نظر می  ، که لکنت زبان او به کلی مرتفع گردیده
بود؛ زیرا اگر به کلی از بین رفته بود و  رسد لکنت زبان موسی تماماً از بین نرفته  می 

بود دیگر محلی برای سخن فرعون مبنی بر این   با کلام فصیح با او سخن گفته  )ع(موسی
  : زخرف الی »لا یَکادُ یُبِین« )که کلامت روشن نیست وجود ندارد، که قرآن آن را در آیه 

حتی برخی از مفسران مؤیداتی بر    .(193، ص 11ش، ج1364)قرطبی،    است( آورده52
می نقل  اسلامی  سنت  از  موسی  زبان  بسوختن  میهکنند،  که  گویند: طوری 

به ارث   )ع(فرمود این را از عمویش موسی  )ص(لکنت زبان داشت، پیامبر  )ع(علیبنحسین
فخر رازی دو قول   .(60، ص3ق، ج1407؛ زمخشری،  106،ص16)مراغی، ج  استبرده

دادی بوده آورد؛ یکی این که لکنت، عارضه خلقت خدامی  )ع(در علت لکنت زبان موسی
و دومی همان داستان ریگ  دارد  آن را    برطرف کردناز خداوند در خواست    )ع(و موسی

این سؤال که آیا موسی  از برداشتن ریگ داغ   )ع(و یاقوت است. رازی در پاسخ به  بعد 
)رازی،   آوردشود و چهار احتمال میدستش نیز سوخت، متذکر اختلاف نظر در آن می

رسد کند، اما به نظر می(. اگرچه رازی موارد اختلافی را بیان می44، ص22ق، ج1420
از در خواست موسی  )ع(موسی  کندی زبانوی معتقد به   این که بعد  )ع(  است؛ زیرا در 

کند توسط خداوند تماما برطرف شد یا خیر، به قول حسن استناد می  ویی لکنت  عارضه
وتِیتَ سُؤْلَكَ یا مُوسی« گفت با توجه به آیهمی که  

ُ
ی لکنت به  ( عارضه 36)طه:    ی »قَدْ أ

  )ع( داند به این علت که موسی  است، سپس رازی این قول را ضعیف میکلی رفع گردیده  
لذا اگر خداوند   .لسانی( بلکه گفت »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي«  من ةاحلل العقد نگفت )و

است و حق این است که عارضه به طور را پاسخ داده  یک گره را بگشاید در خواست او
فرعون در آیه هُوَ  کامل مرتفع نگردید و شاهد آن، سخن  ذِي  الَّ مِنْ هذَا  خَیْرٌ  نَا 

َ
أ مْ 

َ
ی »أ
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( یُبِینُ«  یَکادُ  وَ لا  )رازی،  52  :زخرفالمَهِینٌ  بین  44، ص22ق، ج1420( است  در   .)
متأخر پرداخته    ، مفسران  موضوع  این  بسط  و  شرح  به  )آلوسی  آلوسی،  ر.ک.است 

(. در بین مفسران عامه برخی نیز به روایات ماجرای ریگ داغ  497، ص8ق، ج1415
)ابن   اندها اشاره کردهوقعی ننهاده، نه هیچ یک را نقل کرده و نه حتی به مفهوم آن

 .(114، ص16ق، ج، 1420عاشور، 

 «ی »وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني ی آیهدیدگاه مفسران شیعه درباره. 5
توضیح   ، تا زمان شیخ صدوق  ، ی شیعه اعم از تفسیری و غیر تفسیریدر منابع روایی اولیه

ذیل آیه مورد بحث دیده نشده است. از قرن    )ع(و تبیینی از گشایش گره از زبان موسی
چهارم  هجری شاهد ارائه برخی روایات متفاوت و به تبع آن تفسیر متفاوت این آیه در  

از    روایتی را  در خصوص معنای آیه  علل الشرایعمنابع شیعی هستیم. شیخ صدوق در  
کند که معنای آیه این است که »خدایا من شرم دارم با زبانی که با  ( نقل می)عامام باقر

م نمایم؛ لذا این شرم و حیاء مرا باز میتو سخن گفته  دارد از این که با ام با دیگری تکل 
فضل خودت آن  ه  غیر تو سخن بگویم و همین حالت، گرهی بر زبانم گذاشته است؛ پس ب

بگشا...  ج1385)صدوق،  «    را  آغازگر   .(67، ص1،  آیه  از  تفسیر  نوع  این  حقیقت  در 
آمد. کمتر از حدود یک قرن نگرشی متفاوت از معنای معمول و شایع آیه به حساب می

تفسیر مفسران شیعه، شیخ طوسی در  میان  توسط شیخ صدوق، در  معنا  این  نقل   از 
و  ی حل  تر به تبیین آیه اقدام نمود. ایشان به صورت موجز دو واژه اندکی مفصل  تبیانال
گوید: گفته شده که کلام موسی توأم با عجله بوده، لذا  کند و سپس میقد را معنا میعِ 

کرد، شیخ طوسی علت آن را با لفظ »قیل«، همان داستان برخی حروف را فصیح ادا نمی 
سعیدبن به  و  داشته  بیان  داغ  ریگ  و  سُ یاقوت  و  مجاهد  مید  جبیر،  منتسب  کند  ی 

دهد که مراد از این گشایش  ( شیخ طوسی هیچ توضیحی نمی170، ص7ج  ، تا)طوسی، بی
چیست و آیا مراد لکنت زبان است یا چیزی دیگر؟ شاید سکوت شیخ طوسی از این جهت  

روایتی در این باب وجود ندارد، یا اگر از آنان صادر شده به ایشان   )ع(نااست که از معصوم
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کند، است. از این رو، وی بدون ذکر سند داستان ریگ داغ و یاقوت را نقل مینرسیده  
 دارد. حکایت  مفهوم روایات  دانستن اعتباراما لحن کلامش از بی

است که مصدر    روشنتر از منابع اهل سنت نقل گردید،  با توجه به روایاتی که پیش
نقل طوسی، تفسیر طبری است و روایات فوق در تفسیر طبری علاوه بر این که مأخذی 

است، بیشتر مفسران شیعه نیز همین راه را پیمودند.  برای تفاسیر بعدی عامه گردیده  
به طوری که شیخ طبرسی نیز در این زمینه از شیخ طوسی تبعیت کرده است، اما با  

می موسیافزاید  اضافاتی  زبانی  عارضه  تمامی  است  معتقد  شد،   )ع(که حسن  طرف  بر 
یا مُوسی« طبرسی قول حسن را به استناد آیه سُؤْلَكَ  وتِیتَ 

ُ
أ ( صحیح 36  :)طه  ی »قَدْ 

ن را نقل  در حالی که رازی نیز سخن حس  ، (15، ص7ش، ج1372داند )طبرسی،  می
بینیم که طبرسی نیز مانند شیخ طوسی بدون بود و آن را ضعیف می دانست. میکرده 

کند و سخن همین سوره، اجتهاد می  36ی  ذکر مأخذ حکایت را بیان کرده و بر اساس آیه
ی لکنت را  که عارضهوجود ندارد  ای  پذیرد. در سخن شیخ طوسی نشانهحسن را می

است؛ اما طبرسی با صحیح دانستن سخن پذیرفته باشد و فقط به نقل مطلب بسنده کرده 
موسی زبان  لکنت  عارضه  بر  تأییدی  مهر  جدید زده  )ع(حسن،  گام  دومین  این  و  است 

شیخ طبرسی   مانند  نیز  رازی  ابوالفتوح  است.  مورد  این  در  شیعی  منابع  در  تفسیری 
در قرن هفتم   .(146، ص  13ق، ج1408کند )ابوالفتوح،  حکایت ریگ داغ را نقل می

القرآن  صاحب تفسیر   البیان عن کشف معانی  گوید لکنتی در  به صورت موجز می نهج 
تر نزدیک(. هر چه به قرون متأخر  329، ص3ق، ج1413بود )شیبانی،    )ع(زبان موسی  

بینیم،  شویم شاهد توضیحات بیشتر هستیم و حتی در سند روایات نیز دگرگونی میمی
 داند عباس منتسب میمثلا جرجانی ضمن توضیح بیشترِ قضیه ریگ داغ، روایت را به ابن 

ج1377)جرجانی،   ابن درحالی   (.63، ص6ش،  از  نامی  متقدم  منابع  در  در که  عباس 
فقط   ، کندغالبا حدیثی را رها نمی  الدر المنثوراست. سیوطی هم که در  روایات ذکر نشده
عباس در موضوع ریگ داغ و لکنت  جیبر را نقل کرده و سخنی از ابن حدیث سعیدبن

 است. نیاورده )ع(زبان موسی
و آزمایش او توسط فرعون به عنوان یک   )ع(در قرن دهم، گویی لکنت زبان موسی

واقعیت پذیرفته شده بود. و مفسران هیچ لفظی که حکایت از کمترین تردید در این باره 



«  وَ احْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لِسانیِ  »یه یآ رامونیپ یو عقلان یقیتطب ،یخیتار یجستار مقاله علمی ـ پژوهشی:             174

 یریم /یهمت :قیو عهد عت یدر سنت اسلام
 
 

نبرده کار  به  ج  1336)کاشانی،    اندباشد،  ص  5ش،  کاشانی،  462،  ج1423؛  ، 4ق، 
  .(234ص

،  1373گرچه در قرون بعدی نیز همین معنا در تفاسیر نقل شده است)اشکوری،  
ها و  اما در گذر زمان پرسش  ، (305، ص:  3ق، ج  1318؛ فیض کاشانی،  55، ص:  3ج 

تری نظریه لکنت عضوی را با چالش مواجه ساخته است؛ از جمله این که  ابهامات مهم
چگونه طفل آتش را با دست خود گرفته و چگونه صبر کرده تا بتواند آن را در دهان خود  
توانسته دچار چنین   است می  مردمان  با  تعامل رسول  ابزار  که  زبان  بگذارد؟! چگونه 

ای گردد؟! به راستی بعد از آسیب دیدن زبان رسول، چه چیزی از او باقی می  عارضه 
   .(344، ص 10)خطیب، ج،  ماند؟

با تفصیل بیشتری تلاش کرده تا نظریه لکنت عضوی را به برخی متأخرین نیز  اند 
با  اینان نیز دلایلی چون ناسازگاری حِکمی لکنت عضوی لسان رسول  چالش بکشند؛ 

ترین ابزار رسالت، مخالفت این نقیصه برای رسول با حجت بالغه الهی، تجهیز او به مهم 
قُنِي   رْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً یُصَدِّ

َ
ي لِساناً فَأ فْصَحُ مِنِّ

َ
خِي هارُونُ هُوَ أ

َ
دلالت دو قرینه در آیه »»وَ أ

بُون نْ یُکَذِّ
َ
خافُ أ

َ
ي أ با فصیح بودن   )ع(یکی اقرار موسیرا ذکر کرده اند:  (  34  :قصصال)  «إِنِّ

دیگری عدم ملازمت فصاحت با تصدیق یا تکذیب    ؛عدم گره زبانیست  آنخویش که لازمه  
بُون« ذکر شده یُکَذِّ نْ 

َ
أ خافُ 

َ
أ ي  إِنِّ قُنِي  یُصَدِّ رِدْءاً  مَعِي  رْسِلْهُ 

َ
 است  رسول که در فراز »فَأ

اند که گیر و گره مطرح و در مقابل تأکید کرده  .(76، ص19ق، ج1406)صادقی تهرانی،  
کُ  مثل  او  سابقه  علت  به  که  بوده  و خوفی  ترس  قبطیشده، همانا  ،  1ج  ) همان، شتن 

او را  تضعیف 313ص از درون  او داشته است؛ ترس و خوفی که  از فرعون و اعوان   )
با قدرت بیان کند؛ شاهد آن که به  می  کرد و اجازه نمی داد رسالتش را به روشنی و 

رْسِلْ إِلی خداوند عرض کرد: »وَ یَضِی
َ
و    13  : شعراال)هارُون   قُ صَدْرِي وَ لا یَنْطَلِقُ لِسانِي فَأ

)ضیق صدر به علت بزرگ شدنش در دربار فرعون و   (. یعنی ایشان یک مانع درونی14
)حکومت و جاه فرعون و اعوان ستمگرش( داشت که  کشتن قبطی( و یک مانع بیرونی

  درخواست حل هردو را از خداوند از رهگذر وزارت هارون داشت و خداوند اجابت کرد 
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ناظر به لکنت عضوی را بپذیریم،   از نظر ایشان چنانچه قرار باشد روایتِ   .(77)همان، ص
بوده که با   )ع(این نقص عضو در واقع از دوران طفولیت عاملی برای حفظ جان موسی
«گفته شده و  شروع رسالت او با دعای موسی از میان رفت؛ از همین روست که »عقدةً 

« زیرا با ذکر آن در قالب نکره خواسته تا به دو گره اشاره کند؛ یکی نقص  ة نه »العقد
عضوی و دیگری ضیق نفسانی که هردو برطرف شدند و نهایتاً با وزارت هارون پشتیبانی  

    .)همان(مد برای تصدیق او فراهم آ
شده در این که لکنت  ها فزونی یافت؛ از جمله گفته  گونه پرسش در قرون اخیر این 

بود یا خیر، اختلاف نظر    )ع(ناشی از به دهان گرفتن سنگ آتشین تا پایان همراه موسی
سُؤْلَكَ یا موسی وتِیتَ 

ُ
أ قَدْ  « استناد وجود دارد؛ موافقان نظریه رفع لکنت به آیه » قالَ 

گشودن کلی و مطلق زبانش را از    )ع(در نقد این دیدگاه گفته شده که موسی  .اندکرده
خدا درخواست نکرده بود، بلکه باز کردن گرهی را خواسته بود که مانع فهم دیگران 

شد و لذا خداوند بخشی از آن لکنت را رفع کرد نه همه آن را و به همین خاطر هم  می 
باز کن.   از گرفتگی زبانم را  لِسانی«؛ یعنی گرهی  »عقدهً« را نکره آورده و گفته »مِن 

ي لِساناً« و نیز به آیه » وَ لا یَکادُ یُبِینُ« استناد کرده اند   مخالفان نیز به آیه فْصَحُ مِنِّ
َ
  »هُوَ أ

ر،  384، ص: 3ق، ج 1419)ابن عجیبه،   ق(. تمایل به رد  1415ق و آلوسی،    1410؛ شب 
نظریه لکنت عضوی و ظاهری در گذر زمان آشکارا  بیشتر شده است؛ به عنوان مثال  

)سپری نشدن درست دوران    اند گرچه شاید لکنت موقتی در اثر عدم رضاعهبرخی گفته 
موسی برای  عارضه  )ع(شیرخوارگی(  باشد،  افتاده  مرسوم  اتفاق  اطفال  میان  در  که  ای 

است، ولی شاید به علت اقامت ده ساله در مدین ]تاحدودی[ زبان مادری او دچار تبدیل  
مین رو مصریان و فرعونیان و دگرگونی شده و لهجه مصریان را فراموش کرده بود. از ه 

به خوبی متوجه کلام او نمی شدند. لذا دعای ایشان برای وزارت هارون از آن رو بود که  
ب عبری ه  هارون  زبان  به  و  آشناتر  آنها  ادبیات  با  مصریان  با  درازمدت  اختلاط  خاطر 
)حجازی،   توانست مترجم خوبی برای او باشدتر بود؛ چون خود یهودی بود، لذا می مسلط 
صرف نظر از قوت یا ضعف این نظریه، شاید این نکته تاحدودی    .(485، ص2ق، ج1413

 تازه و بدیع باشد. 
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با اشاره به قرینه  اند:  ی مؤثر دیگری در خصوص ادعای فوق گفته همچنین برخی 
شود  کند و از آن، روشن می»یَفْقَهُوا قَوْلِي« در حقیقت، آیه قبل را تفسیر می  »این جمله

بخاطر سوختگی   (ع)که منظور از گشوده شدن گره زبان، این نبوده است که زبان موسی  
عباس در دوران طفولیت یك نوع گرفتگی داشته )آن گونه که بعضی از مفسران از ابن 

ردد، گهای سخن است که مانع درك و فهم شنونده میاند( بلکه منظور گرهنقل کرده 
ای منظور مرا به  گویا سخن بگویم که هر شنونده یعنی آن چنان فصیح و بلیغ و رسا و  

کند ج   خوبی درك  (. 790، ص8ق، ج 1424؛ خطیب،  187، ص:  13)مکارم شیرازی، 
مخالفت  اند:  به تضعیف یا رد احتمال لکنت عضوی پرداخته برخی نیز با توجه به دو دلیل  

ی: او فصیح   و اینکه از عبارت   لکنت عضوی با حکمت الهی در ارسال رسل تر  »هو افصح من 
شود موسی هم فصیح بوده ولی هارون فصاحت بیشتری داشته از من است« معلوم می

 (563، ص: 6ش، ج  1376است، )جعفری، 
)روانی، شیوای و فصاحت   کسانی نیز با قاطعیت بیشتری عقده را عدم انطلاق لسان

موسی توسط  قبطی  کشتن  علت  به  دانسته )ع(کلام(  نفس[  به  اعتماد  کاهش   اند]و 
 (. 313، ص1، ج)صادقی تهرانی

بر اساس تتبع ، با این حال برخی بزرگان از مفسران معاصر از جمله علامه طباطبائی
، ولی راجع به ماهیت آن بحثی داشتهگرچه به اصل وجود نوعی لکنت اشاره    ، نگارنده
 (. 34، ص 16ق، ج1390)طباطبائی، است  نکرده

 دیدگاه عهد عتیق در مورد لکنت زبان موسی)ع(. 6
)عهد عتیق( بر قرآن کریم و جایگاه انحصاری حضرت    با عنایت به تقدم تاریخی تورات

 در این کتاب، لازم است به بررسی این مسأله در تورات پرداخته شود. )ع(موسی

 تحلیل معناشناختی موضوع در عهد عتیق .  1 -6
نیز   عتیق  عهد  موسیدر  حضرت  زبان  مشکل  شده  )ع(موضوع  در  مطرح  است. 

خداوند به ،  )ع(عهدعتیق کتاب خروج، فصل سوم در جریان ظاهر شدن خداوند بر موسی
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فرمود بیاور. من خدای پدرت،    :ایشان  بیرون  نعلین خود  تو در مکان مقدسی هستی، 
از ظلم    اسرائیلبنی ی  خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. استغاثه

را از او بکن! خداوند    اسرائیلبنی فرعون را شنیدم. به نزد فرعون برو و تقاضای رهایی  
را مطلع کند و سپس به سراغ فرعون برود    اسرائیلبنیموسی را امر کرد که ابتدا بزرگان  

گوید پادشاه مصر سخن من را به خداوند می  )ع(حضرت موسی .(1- 22: 3)رک: خروج؛ 
ی تبدیل عصا به مار، ید بیضا و تبدیل آب سه معجزه  )ع(به موسیکند. خداوند  قبول نمی

ارائه ( تا اگر فرعون د 2-9:  4)خروج؛    کندبه خون را عطا می ی  عوتش را نپذیرفت با 
اینجا موسی  خداوند، من  گوید: »ای به خداوند می  )ع(معجزات وی را متقاعد کند. در 

نهنیستم  فصیح  مردی  سابق  ،  نه  در  وقتی   و  سخن  به  که   از  خود  بلکهگفتی   بندۀ   ، 
 منظور موسی از این کلام چیست؟   .(10: 4« )خروج؛ و کند زبانم الکلام ءبطی

گوید: »چه کسی به انسان زبان داد؟ یا چه کسی او را  می )ع(  خداوند در جواب موسی
کر و لال آفرید؟ چه کسی او را بینا و یا کور کرده است؟ آیا نه من که خداوندم؟« )خروج؛ 

به موسی11:  4 و  باید می  )ع((  آنچه  بود و  زبانت خواهم  با  برو و من  گوید: »پس حال 
از خداوند تقاضا  بعد از این گفتگو موسی .(12: 4بگویی به تو خواهم آموخت« )خروج؛ 

گوید ( خداوند به موسی می 13:  4)خروج؛    دبفرستهمراه او    کند یک نفر دیگر را  می
و »با او سخن بگو   .(14: 4)خروج؛  )فصیح الکلام( خوبی است سخنرانبرادرت هارون 

و کلام را در دهانش بگذار؛ من با زبان هر دوی شما خواهم بود و آنچه باید بکنید به  
فرماید: »او از  خداوند می  ، در پایان این گفتگو  .(15:  4شما خواهم آموخت« )خروج؛  

جانب تو با مردم سخن خواهد گفت؛ او تو را همچون زبان خواهد بود و تو او را همچون  
بیند حضرت موسی در راه برگشت به مصر برادر خود هارون را می  .(16:  4خدا« )خروج؛  

و آنچه که خداوند به او گفته بود به هارون بازگفت و او را از همۀ آیاتی که به فرمان خدا  
موسی و  ، گزارش تورات طبق .(28: 4بایست به ظهور آورد، مطلع گرداند« )خروج؛ می 

ها را جمع کردند و هارون آنچه که  رفتند و همه آن  اسرائیلبنیهارون به سوی مشایخ  
از موسی آموخته بود برای مشایخ باز گفت. مشایخ نیز ایمان آوردند و به خاطر عنایت 

  . (30-31: 4)خروج؛  خداوند به سجده افتادند



«  وَ احْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لِسانیِ  »یه یآ رامونیپ یو عقلان یقیتطب ،یخیتار یجستار مقاله علمی ـ پژوهشی:             178

 یریم /یهمت :قیو عهد عت یدر سنت اسلام
 
 

نیز با تعبیری اندک    خروج    6و هارون به سوی فرعون در فصل   موضوع ارسال موسی
گوید به سوی فرعون  می  )ع(است. در این فصل نیز خداوند به موسی متفاوت بیان شده 

اسرائیل گوید: »بنی موسی به خداوند می   .(11:  6)خروج؛    را نجات بده  اسرائیلبنیبرو و  
گوش  من  فرانمی  به  من گوش  به  فرعون  پس چگونه  که   دهند،  آن  داد، حال  خواهد 

در آخر همین فصل بعد از    .(12:  6)کند زبان(؟« )خروج؛    مردی نامختون لب هستم
با آنان سخن    )ع(برد که موسیاسرائیل را نام میاین که خداوند اسامی مشایخی از بنی

وید: »از آنجا که  گنیز دوباره می کند و موسیخود را به موسی معرفی میاً گفت،  مجدد
لب   نامختون  فرا من  گوش  من  به  فرعون  چگونه  هستم،  زبان(  داد؟«   )کند  خواهد 

 . (30: 6)خروج؛ 
سه بار به خداوند عرض    )ع(خروج حضرت موسی  6و    4ملاحظه گردید در دو فصل  

من »بطیمی که  در    الکلام«ءکند  کندزبان  یکی  تعبیر  دو  با  البته  زبان( هستم.  )کند 
 .6لب در فصل و دیگر نامختون 4فصل

مشکلی در سخن   )ع(شود که حضرت موسی  آیا از گزارش تورات چنین برداشت می
است؟ پاسخ این سؤال منوط به بررسی و تحلیل عبارات تورات است که در    گفتن داشته

 .شودادامه به آن پرداخته می
  خداوند، من  : »ای خداوند گفت   به  موسی  »پس  آمده استخروج    4عبارت فصل  در  
نهنیستم  فصیح  مردی  سابق  ،  نه  در  وقتی   و  سخن  به  که   از  خود  بلکهگفتی   بندۀ   ، 
باید در تورات بررسی شود که فصیح به چه    .(10:  4« )خروج؛  و کندزبانم  الکلام ءبطی

و در پایان خود    فصیح نبودن را متعلق به پیش و بعد از بعثت دانستهموسی  معناست؟  
 این اصطلاح در تورات به چه معنای است؟  باید دیداست.  الکلام معرفی کردهءرا بطی

 تحلیل زبانشناختی موضوع در عهد عتیق . 2 -6
و دیگری کند زبان.   : بطیءالکلامخروج دو عبارت وجود دارد یکی  4فصل   10ی در آیه

ב�ד־פֶּהعبارت عبری این دو ترکیب به ترتیب عبارتند از »  כְבַד ( و » khevad-peh« )כ�
( است. این khevad« )כְבַד(. در هر دو ترکیب، اسم اول »khevad-lashon« )שָׁושׁן
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از گویشkebedواژه در اصل ) های  ( است که معادل دقیق )کَبَد( عربی است. برخی 
کنند. لازم به ذکر است  د و همچنین باء را واو تلفظ مینکنعبری کاف را خاء تلفظ می

  ، که در الفبای عبری حرف خاء وجود ندارد، از این رو اگر حرف کاف غلیط تلفظ گردد
( حرف واو است و اگر حرف باء waw« )ו� آید. در الفبای عبری »صدای خاء به وجود می 

این توضیحات مشخص شد که واژه صدای واو می  ،ترقیق شود با  דی »دهد.  ב. «  در כ.
 کتابت »کبد« است و در تلفظ »خَوِد«. 

 )  اند( را سنگین بودن دانستهkhevad« )כְבַד نویسان عبری اولین معنای »فرهنگ 
Gesenius, 1882, p443).  کتاب برخی  در  عتیق  عهد  در  معنا  این  آمدهدر  است  ها 

 . ( 14: 11؛ اعداد؛ 18: 18، 12: 17)خروج؛ 
( است. این واژه معانی متعددی دارد، اما مهمترین peh« ) פֶּהی دوم عبارت اول » واژه 

بار در عهد   340به معنای دهان    و  (Gesenius, 1882, p835معنای آن دهان است )
 عتیق آمده است. 

بار هم در عهد عتیق ذکر    15معنای دیگری که برای این واژه بیان شده است و   
با این توضیح ترکیب    .(Gesenius, 1882, p835-866است »قوم و کلام« است )شده
است که مترجمان عهد عتیق به  ( به معنای سنگینی کلام  khevad-peh« )כְבַד־פֶּה»
  .اند)ترجمه قدیم؛ ترجمه مژده(، در سخن گفتن کندبودن« ترجمه کردهبطیءالکلام»

שׁוֶן ی دوم عبارت دوم »واژه  ָ( »lashon  معادل دقیق »لسان« عربی است. این واژه )
شود و هم به معنای زبانی که قومی با آن هم به معنای زبان، عضوی که با آن تکلم می

هر دو معنا در عهد    است.  (Gesenius, 1882, p527گویند مانند زبان عبری )سخن می
( یا به khevad-lashon« )שָׁושׁן  כְבַדاست. بنابراین ترکیب »عتیق برای این واژه آمده

کنم کند است و مشکل دارد این معناست که عضوی که در دهانم است و با آن تکلم می
 ها مشکل است و برایشان مفهوم نیست.و یا این که زبانم )عبري( براي مردم آن

سؤال: آیا موسی که از بچگی در مصر بزرگ شده بود زبان قبطی را خوب بلد نبود؟  
یا این که چون  در دامن مادرش بزرگ نشد، زبان قبطی را خوب یاد نگرفت؟ آیا سخن  
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گوید »ولایکاد یبین« ناظر بر همین موضوع است که موسی از بچگی  فرعون هم که می
 هم زبان قبطی را خوب بلد نبود؟ 

لکنت زبان داشته یا لکنت نداشته، ولی سخنش برای مصریان   )ع(در باب این که موسی
گشای برخی اختلافات مفسران  گره  حزقیال  کتاب  3قابل فهم نبوده، شاید عبارت فصل
 باشد.من لسانی« می ةو مترجمان از عبارت »واحلل عقد

موریت حزقیال را بیان  مأجالب است از این جهت که    کتاب حزقیالشروع فصل سوم  
گوید این برساند. خداوند به حزقیال می  اسرائیلبنی کند که باید کلام خداوند را به  می

طومار را بخور و نزد خاندان اسرائیل برو و سخن بگو. پس دهانم را باز کردم و او طومار  
بود. خداوند به من   شیرین  عسل  مثل  و در دهانم   را خوردم   آن  را داد که بخورم. ... پس 

زیرا که   .(1-4:  3ها بیان کن )حزقیال؛  برو و کلام من را برای آن  اسرائیلبنیگفت نزد  
نشده فرستاده  زبانی دشوار  و  ناشناخته  زبان  با  مردمی  اسرائیل  نزد  قوم  نزد  بلکه  ای، 

مردمی فرستاده بودم که فهمیدن زبان ایشان برای تو  اگر تو را نزد    . (5:  3)حزقیال؛  
شاهد ما در دو عبارت آخر یعنی  .  (6:  3)حزقیال؛    دادندمشکل بود، آنها به تو گوش می

و عبارت » فهمیدن   5است که عبارت »زبان شناخته و زبانی دشوار« در آیه    6و    5آیه  
است. عبارت عبری این دو ترکیب در هر دو آیه    6زبان ایشان برای تو مشکل« در آیه  

(.( این عبارت imqy shapā ve khivedi lashon« )שָׁושׁן  וְכִבְדֵי   שָׂפָה  עִמְקֵיعبارتند از »
شده  تشکیل  ترکیب  دو  واژهاز  از  اول  ترکیب  »است.  )עִמְקֵ ی   »imqy غیر معنای  به   )

( است  غامض  واژه  89Strong, 1890, pمفهوم،  و   )« )שָׂפָה  ی   »shāpāh  )  معادل
  لذا ترکیب »   . (klein, 1966,  p674))شفه( عربی به معنای، گفتار، سخن و لب است

פ�ה  עִמְקֵי ( به معنای کلام غیرمفهوم و غامض است. ترکیب دوم یعنی imqy shapā« )שׂ�
י» ד� ב� כ� آمده و به معنای کندی  10: 4( عینا در خروج فصل khivedi lashon« )�שׁו�ן ו�

زبان موسی است که توضیح آن گذشت. قرار گرفتن این دو ترکیب در کنار هم به خوبی  
بلکه خداوند نشان می نداشته  زبان  لکنت  یا  نداشته  زبان  دهد که حزقیال مشکلی در 

شد. عبارت عبری  فرماید مردمی نیستند که سخن تو را نفهمند و برایشان غامض بامی
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که گفت من کندزبان هستم. این مقایسه   آمدهاین آیه عینا در سخن حضرت موسی نیز  
دهد که زبان موسی برای قوم فرعون نامفهوم و غامض بوده حالا یا از این جهت  نشان می

که قبطی را خوب نمی دانسته یا از این جهت که نوع کلامش سخت بوده و برای قبطیان  
 شود. غامض بوده است. این شواهد با عبارت »یفقهوا قولی« قرآن نیز تایید می

می حزقیال  فصل  همین  در  که  این  دیگر  کامت مؤید  به  را  زبانت  »من  گوید: 
 . (26:  3چسبانم تا گنگ شوی و نتوانی این قوم سرکش را سرزنش کنی« )حزقیال؛  می 

است که حزقیال    در این عبارت موضوع گنگ شدن و گره در زبان انداختن مطرح شده
کند. عبارت عبری  لذا خداوند وی را گنگ )دچار لکنت زبان( می  ، کشندرا قوم به بند می

(. با توجه به این که این مطلب  chikekh elam« )אֱלַמְ   חִכּ  گنگ کردن چنین است » 
ناظر بر گنگ بودن یا لکنت    6و    5در سیاق سخن خداوند با حزقیال است اگر عبارت  

 شد. زبان بود باید از این اصطلاح استفاده می
  6و    4در فصل    )ع(زبانی موسیدتر گفتم که موضوع کنپیش،  علاوه بر مطالب فوق

دو بار    6عبارت عبری را آوردیم و توضیح دادیم. در فصل   4خروج آمده است. در فصل  
( به erelh shepātāyim« )  שְׂפ�תָיִם  ע�רַלدو بار ترکیب »  شده و هرنامختون لب بیان  

کلمه  رفتهکار   »است.  לی  )ע�ר�  » (erelhکلمه و  نامختون  معنای  »به  י�ם  ی  פ�ת� «  שׂ�
(shepātāyimبه معنای لب است. نتیجه این که در موضوع کند بودن زبان موسی ) ، 

-خروج دوبار آمده  6یکی این ترکیب که در فصل    :استتورات از دو تعبیر استفاده کرده
تر گذشت. آنچه در ترکیب فصل خروج که توضیح آن پیش  4و یکی هم در فصل    ؛ستا
  35به معنای نامختون است. این واژه در تورات    erelh) « ) עֲרַלی »است واژه مهم    6

نشده ختنه  معنای  به  آیات  برخی  در  که  است  آمده  ذکور بار  »هرفرزند  مانند:  است، 
نامختون که گوشت تن او ختنه نشده باشد، از قوم خود بریده خواهد شد، زیرا عهد مرا 

است اقع شده( همچنین این واژه موصوف گوش و دل و 14:  17شکسته است« )پیدایش؛  
است. حال باید دید دل و گوش و به صورت دل نامختون و گوش نامختون در تورات آمده

است: »من در پاسخ گفتم: وقتی به  چنین آمده  کتاب ارمیانامختون به چه معناست. در 
حرف  به  کسی  چه  بدهم،  اخطاری  چنین  آنها  آنها  داد؟  خواهد  گوش  من  همه های 

کنند. اند( و از شنیدن پیام تو امتناع میهای خود را بسته)گوش هستند    گوش نامختون 
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به طوری    .(10:  6آنها به کلامی که از جانب تو به آنها بگویم خواهند خندید« )ارمیا؛  
خواهند کلام را بشنوند  گوش را کنایه از کسانی آورده که نمیگردد نامختون ملاحظه می
است: » زیرا وقتی برای من گوشت چنین آمده  حزقیالکنند. همچنین در  و لجاجت می

دهید که به  دل اجازه میکنید، به مردم بیگانه و نامختونو خون قربانی را تقدیم می 
  اید«  آلودتان پیمان مرا شکستهعبادتگاه بیایند و آن را نجس سازند. با این اعمال گناه

های مردم  نامختون صفت دل آمده و از ویژگی   شود کهمیملاحظه    .(7:  44)حزقیال؛  
 اسرائیلبنی تمالا با آداب و رسوم و زبان  است. یعنی کسانی که اح  اسرائیلبنیبیگانه از  

یا هم کیش آنان نبودهآشنا نبوده از همین فصل اند  با عبارت دیگری  این موضوع  اند. 
دل و نافرمان و  بیگانه و نامختونفرماید: »اشخاص  شود که خداوند میبهتر روش می

کنند، حق ندارند که به عبادتگاه زندگی می   اسرائیلبنیحتی بیگانگانی که در بین قوم  
دل را بیگانه معرفی  در این عبارت به وضوح نامختون   .(9:  44من داخل شوند« )حزقیال؛  

برای لب در موضوع موسیکرده نامختون هم  و هم    )ع(است. چنانکه دیده شد عبارت 
آید که  بر می  حزقیالو    ارمیااست. از عبارات  آمده  حزقیالو    ارمیابرای دل و گوش در  

با   که  است  کسی  رسوم   اسرائیلبنینامختون  و  فرهنگ  با  احتمالا  و  است  بیگانه 
  )ع( لب بودن موسیآشنایی کامل ندارد. لذا اگر بخواهیم به معنای نامختون   اسرائیلبنی

لب بودن نامختون  پسمعنا کنیم.    حزقیالو    ارمیابا توجه به عبارات    راآن    باید  ،پی ببریم
این جهت که تسلط   موسی به این معناست که تکلمش برای مصریان بیگانه از  است. 

دانسته؛ زیرا  قبطی نمی )ع(کامل به زبان قبطی ندارد. البته به این معنا نیست که موسی
دانسته و شاید عبارت »هو افصح منی« در آنجا پرورش یافته بود، لذا قبطی را خوب نمی

ت قبطی تسلط نداشته و این ممکن است از این  ا دلالت دارد که نسبت به برخی عبار
در دامن مادرش پرورش یافت و مادرش مقید به تعلیم زبان عبری  چون جهت باشد که 

بود. در   بوده و یا از این جهت که چند سال از مصر دور بوده و در مدین زندگی کرده
مشکلی در عضو  )ع(  دهد که حضرت موسی  حال به نظر می رسد شواهد فوق نشان می

ط نبوده   است. لذا چه بسا این  تکلم یعنی زبان نداشته است، بلکه به زبان قبطیان مسل 
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در بچگی نیز قبطی   گوید: »و لایکاد یبین« نیز نشانی بر آن باشد که موسیکه فرعون می 
دانسته و فرعون از بابت تحقیر، این سخن را به زبان آورده است. در تورات  را خوب نمی
  ، از زمانی که با بنده خود سخن گفتی  نهدر سابق و  نه  گوید »  به خداوند می   )ع(نیز موسی

کندزبان بودم«؛ بسا این مطلب نیز اشاره به همین موضوع دارد که عدم تسلط ایشان به  
 زبان قبطی سابقه داشته است.  

 گیرینتیجه 
را در    )ع( به طور خلاصه می توان دلایل موافقان و مخالفان لکنت زبانی)جسمانی( موسی

مسلمان مفسران  ادامه صرف،  میان  موسی  رسالت حضرت  آغاز  تا  لکنت  اینکه  از  نظر 
 چنین برشمرد:  ، داشت یا تا پایان عمر ایشان

 دلایل موافقان لکنت زبانی)عضوی(      الف(
 دلالت ظاهر آیه)وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني(؛  .1
 جبیر؛روایت منقول از سعیدبن .2
 آیه»لَا یَکادُ یُبِین«؛  .3
رْسِلْ إِلی  .4

َ
 هارُون«. آیه »وَ لا یَنْطَلِقُ لِسانِي فَأ

 دلایل مخالفان لکنت زبانی)عضوی( ب( 
 روایت مورد بحث به لحاظ سندی مقطوع است و اعتباری ندارد؛   .1
 : زیرااز نظر محتوا نیز مخدوش است؛ . 2

گذارد در حالی که باید ریگ داغ چگونه طفل ریگ داغ را در دهان خود می  .الف
 ؛ را رها یا پرت کند!

که ابزار اصلی تعامل رسول با مردمان است، می توانسته    )ع(چگونه زبان موسی  .ب
 ؛دچار چنین عارضه ای گردد؟ 

 ؛ لکنت زبان پیامبر با حکمت الهی ناسازگار است .ج
با این نقیصه حجت الهی  )  لکنت زبان رسول با حجت بالغه الهی ناسازگار است  .د

 (؛ بر بندگان تمام نمی شود
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ي لِساناً(؛ یعنی   به فصاحت خویش  )ع(اقرار موسی  .و فْصَحُ مِنِّ
َ
خِي هارُونُ هُوَ أ

َ
)وَ أ

حال آن که فصاحت با   ، تر استگرچه من هم فصیحم، ولی هارون از من فصیح 
 لکنت زبان سازگار نیست. 

بُون( با لکنت غیرعضوی    از تکذیب فرعونیان  )ع(ترس موسی  .ز نْ یُکَذِّ
َ
خافُ أ

َ
ي أ )إِنِّ

تر است تا لکنت ظاهری و عضوی. چه بسا معقود اللسانی که فصیح هم سازگار
 هست! 

)یَفْقَهُوا قَوْلی( برای حل عقده؛   به تفقه و درک عمیق کلامش )ع(تعلیل موسی .ح
لکنت ظاهری است هم می زبانی که دارای  با  را عمیقاً زیرا  توان معنای سخن 

 فهماند، ولو با مشکل.  
آموزه های عهد عتیق نیز چه به لحاظ دلالت معنوی و چه دلالت زبانشناسانه  .  3

 بیشتر مفید لکنت غیر عضوی می باشند.
گرچه برداشت عمومی و تقریباً مستمر مسلمانان اعم از مفسران و عامه مسلمین از  

)وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي(، همان لکنت زبانی فیزیکی    در آیه  )ع()گره( زبانی موسی  عقده
تر آیه مورد بحث، آیات مرتبط، روایات وارده و باشد ولیکن با بررسی دقیقو عضوی می 

رسد این نظریه از قوت لازم برخوردار نبوده،  تصریحات و اشارات عهد عتیق، به نظر می 
های وحیانی و دلایل عقلی، همانا نارسایی  بلکه مراد از لکنت اشاره شده در آیه و آموزه

ای  ها، معانی و مفاهیم وحیانیاز حیث بیان فصیح، بلیغ و شیوای آموزه   )ع(زبانی موسی
لکنت زبانی به معنای شایع و معمول   وی  آن بوده است وبوده، که وی مأمور به تبلیغ  

 . ه استنداشت

  



 185                        16 ، پیاپی1403بهار ، 1، شماره12سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

 منابع 
 * قرآن کریم 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و ق(. 1415)الدین ابراهیمآلوسی، شمس  .1
 .بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد علي بیضون  ،المثانيالسبع  

: ترجمه محمد جواد ذهنی تهرانی،  قم، علل الشرائعش(. 1380علی)بابویه، محمدبن ابن .2
 .انتشارات مؤمنین 

تفسیر التحریر و التنویر المعروف بتفسیر ق(. 1420عاشور، محمدطاهر)ابن .3
 .التاریخ العربي: مؤسسة  ، بیروت عاشورابن

 نا. ، قاهره: بیالبحر المدید فی تفسیر القرآن المجید(. ق  1419عجیبه، احمد)ابن .4
روض الجنان و روح الجنان في تفسیر ق(. 1408)علیبنابوالفتوح رازی، حسین  .5

 . های اسلامیبنیاد پژوهش ،آستان قدس رضوی، مشهد: القرآن
 ، تهران: دفتر نشر داد.تفسیر شریف لاهیجیش(. 1373)علیاشکوری، محمدبن  .6
 نا. جا: بی، بیتفسیر مخزن العرفان در علوم قرآنتا(. بیگم)بیامین، نصرت  .7
 قم: اسوه. ترجمه قرآن) انصاریان(، ش(. 1383)انصاریان، حسین .8
 : کتابخانه صدر.، تهرانترجمه قرآن) بروجردی(ش(. 1366)بروجردی، محمدابراهیم  .9
 . ، تهران: جاویدانترجمه قرآن) ابو القاسم پاینده(ش(. 1357ابوالقاسم)پاینده،  .10
، درج الدرر فی تفسیر القرآن العظیمق(. 1430جرجانی، عبدالقاهر بن عبدالرحمن) .11

 عمان: دار الفکر.
 ، قم: هجرت. تفسیر کوثرش(. 1376)جعفری، یعقوب  .12
 ، بیروت: دار الجیل.التفسیر الواضح ق(. 1413حجازی، محمد محمود) .13
 .ة: کتابفروشی اسلامی، تهرانتفسیر خسرویق(. 1390خسروانی، علیرضا) .14
 ، بیروت: دارالفکر العربی.التفسیر القرآنی للقرآنش(. 1424خطیب، عبدالکریم) .15
الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون  ق(. 1407عمر)زمخشری، محمودبن .16

 .الکتاب العربي، بیروت: دار الأقاویل فی وجوه التأویل
تهران: نشر  ، نهج البیان عن کشف معانی القرآنق(. 1413حسن)شیبانی، محمدبن .17

 الهادی. 



«  وَ احْلُلْ عقُْدَةً مِنْ لِسانیِ  »یه یآ رامونیپ یو عقلان یقیتطب ،یخیتار یجستار مقاله علمی ـ پژوهشی:             186

 یریم /یهمت :قیو عهد عت یدر سنت اسلام
 
 

 ، تهران: اقبال.ترجمه قرآن) نوبری(ش(. 1396صادق نوبری، عبدالمجید) .18
، قم: ةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنق(. 1406صادقی تهرانی، محمد) .19

 فرهنگ اسلامی. 
: مکتبة محمد  ، قمالبلاغ فی تفسیر القرآن بالقرآن(. ق1419)صادقی تهرانی، محمد  .20

 .الصادقي الطهراني
 : دفتر نشر معارف. ، قمترجمه قرآن بر اساس المیزانش(. 1388صفوی، محمدرضا) .21
: مؤسسة الأعلمي بیروت، المیزان في تفسیر القرآن. ق( 1390)طباطبایی، محمدحسین .22

 . للمطبوعات 
 ، تهران: ناصر خسرو.مجمع البیان فی تفسیرالقرآنش(. 1372حسن)بنطبرسی، فضل  .23
 دارالمعرفة. :، بیروتجامع البیان عن تأویل آي القرآنق(.  1412جریر)بن طبری، محمد  .24
 ، تهران: توس.ترجمه تفسیر طبریش(.  1356جریر)طبری، محمدبن  .25
 . بیروت: دار احیاء التراث العربی ، التبیان فی تفسیر القرآنتا(. طوسی، محمد)بی .26
های شریعت، یا تورات براساس کتاب مقدس کتابجلد اول، .ش(1393عهد عتیق) .27

 .، مترجم: پیروز سیار، تهران: هرمساورشلیم
،  اورشلیمکتاب های تاریخ براساس کتاب مقدس  جلد دوم، ش(. 1397عهد عتیق) .28

 مترجم: پیروز سیار، تهران: نشر نی.
 .بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیبق(. 1420فخر رازی، محمد) .29
 مکتبة الصدر.  :، تهران تفسیر الصافيش(. 1415شاه مرتضی، )فیض کاشانی، محمدبن .30

 ، تهران: انتشارات ناصر خسرو. الجامع لاحکام القرآنش(. 1364قرطبی، محمد) .31
 : دار الفکر. ، بیروت تفسیر المراغیتا(. )بیمراغی، احمد مصطفی  .32
،  ترجمه قرآن) مرکز فرهنگ و معارف قرآن(ش(، 1385)مرکز فرهنگ و معارف قرآن .33

 : بوستان کتاب قم.قم
 : نشر الهادی. ، قمترجمه قرآن. ش(1381)مشکینی اردبیلی، علی .34
 . : بدرقه جاویدانتهران ترجمه قرآن، ش(. 1380)زاده، عباسمصباح .35



 187                        16 ، پیاپی1403بهار ، 1، شماره12سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 
 . : اسوهقم ترجمه قرآن، ش(. 1372)معزی، محمدکاظم .36
 : دار الکتب الإسلامیة.، تهرانتفسیر نمونهش(. 1371مکارم شیرازی، ناصر) .37
 . معارف اسلامی: دفتر مطالعات تاریخ و ، قمترجمه قرآن(. ش 1373مکارم شیرازی، ناصر) .38
(. بررسی دیدگاه های مفسران درباره مراد از فصیح نبودن 1399الهه) ،هادیان رسنانی .39

             .186-165، (32)17 ،های قرآنیآموزه    ،(ع)حضرت موسی
https://doi.org/10.30513/qd.2020.1088   

https://doi.org/10.30513/qd.2020.1088


188             Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.21, No.1, 

Serial 61; Spring 2024 

 

References 

•The Holy Qur'an 

1. Ᾱlousῑ, Mahmoud bin Abdullah (1415 AH). Rouh al-Ma'ᾱnῑ, 
Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmῑya. [In Arabic] 

2. Ibn Bᾱbiwayh, Muhammad bin Ali  (2001). ʿIlal al-Sharā'iʿ, Qom: 

Mu'minin Publications. [In Arabic] 

3. Ibn 'Ᾱshour, Mohammad Tᾱhir (1420 AH). Tafsir al-Tahrῑr wa al-

Tanwῑr, Beirut: Al-Ta'rῑkh al-Arabi Institute. [In Arabic] 

4. Ibn Agibah, Ahmed (1419 AH).Albahr al-Madid fῑ Tafsir al-

Qur'an al-Majid  , Cairo , NP . [In Arabic] 

5. Abul Futouh Radῑ, Hossein bin Ali (1408 AH). Rawd al-Janᾱn wa 

rouh al-Jinᾱn, Mashhad: Astan Quds Razawi Publishing House. [In 

Arabic] 

6. Eshkevari, Mohammad bin Ali  (1994). Tafsir Sharῑf Lᾱhῑjῑ, Dad 

Publishing Office. [In Persian] 

7. Amin, Nusrat Begum (nd). Tafsir Makhzan al-'Irfᾱn, NP. [In 

Persian] 

8. Ansarian, Hossein (2004). Translation of the Holy Qur'an, Qom: 

Osveh. [In Persian] 

9. Boroujerdi, Mohammad Ibrahim (1987). Translation of the Qur'an, 

Tehran: Sadr Library. [In Persian] 

10. Payandeh, Abulqasem (1978). Translation of the Qur'an, Tehran: 

Javidan. [In Persian] 

11. Jurjᾱnῑ, Abd al-Qahir bin Abd al-Rahman (1430 AH). Dorj al-

Durar, Amman: Dar al-Fikr. [In Arabic]   
12. Ja'fari, Ya'qoub (1997). Tafsir Kawthar, Qom: Hijrat. [In Persian] 

13. Hijᾱzy, Muhammad Mahmoud (1413 AH). Al-Tafsir al-Wᾱdih, 

Beirut: Dar Al-Jail. [In Arabic] 

14. Khosrawani, Alireza (1390 AH). Tafsir Khosrawani, Tehran: 

Islamic Bookshop. [In Persian] 

15. Khatib, Abdul Karim (1424 AH). Al-Tafsir al-Qur'ani lil-Qur'an, 

Beirut: Dar al-Fikr Al-Arabi. [In Arabic] 

16. Zamakhsharῑ, Mahmoud bin Omar (1407 AH). Al-Kashshᾱf, 

Beirut: Dar al-Kitᾱb al-Arabi. 
17. Shaybani, Muhammad bin Hassan (1413 AH). Nahj al-Bayān 'an 

Kashf Ma'ᾱni al-Qur'an, Tehran: al Hadi Publishing. [In Arabic] 

18. Sadegh Nobari, Abdul Majeed (2017). Translation of the Qur'an, 

Tehran: Iqbal. [In Persian] 



189              A Historical, Comparative and Rational Discussion on the 

Verse "Wahlul 'Uqdatan min Lisᾱnῑ"  in Islamic Tradition and Old 
Testament /Hemati/  Miri 

 

19. Sadeghi Tehrani, Mohammad (1406 AH). Al-Furqan fῑ Tafsir al-

Qur'an bi al-Qur'an wa al-Sunnah, Qom: Islamic Culture. [In 

Arabic] 

20. Sadeghi Tehrani, Muhammad (1419 AH). Al-Balᾱgh fῑ Tafsir al-

Qur’an bi al-Qur’an, Qom: Muhammad al-Sadiqi al-Tahrani 

Library. [In Arabic] 

21. Safavi, Mohammad Reza (2009). Translation of the Qur'an based 

on Al-Mῑzᾱn, Qom: Ma'arif Publishing Office. [In Persian] 

22. Tabᾱtabᾱ'ῑ, Mohammad Hossein (1390 AH). Al-Mῑzan, Beirut: 

Al-'Ᾱlamῑ Publishing House. 
23. Tabrisῑ, Fadl bin Hassan (1993). Majma' al-Bayan, Tehran: Naser 

Khosrow Publications. [In Arabic] 

24. Tabarῑ, Muhammad bin Jarῑr (1991). Jᾱmi' al-Bayan fῑ Tafsῑr al-

Qur'an, Beirut: Dar al-Ma'rafah. [In Arabic] 

25. Tabarῑ, Muhammad bin Jarῑr (1977). Translation of Tafsῑr al-

Tabarῑ, Tehran: Toos. [In Arabic] 

26. Tousῑ, Mohammad (nd). Al-Tibyᾱn fῑ Tafsir al-Qur'an, Beirut Dar 

'Ihyᾱ' al-Turᾱth al-Arabi. [In Arabic] 

27. Old Testament (2014). The first volume, Sharia books, or Torah 

based on the Holy Bible of Jerusalem, [translator: Pirouz Siyar,] 

Tehran: Hermes. [In Persian] 

28. Old Testament (2018). The second volume, history books based 

on the Holy Bible of Jerusalem, [translator: Pirouz Siyar,] Tehran: 

Ney Publishing. [In Persian] 

29. Fakhr Razῑ, Mohammad Ibn Omar (1420 AH). al-Tafsir al-Kabir 

(Mafᾱtῑh al-Ghayb). Beirut: Dar 'Ihyᾱ' al-Turᾱth al-'Arabῑ. [In 

Arabic] 

30. Fayd Kᾱshᾱnῑ, Muhammad bin Shah Murtaza (1415 AH). Tafsir 

al-Sᾱfῑ, Tehran: Maktabat al-Sadr. [In Arabic] 

31. Qurtubῑ, Muhammad (1985). Jami li-Ahkam Al-Qur'an, Tehran: 

Nasser Khosrow Publications. [In Arabic] 

32. Marᾱghῑ, Ahmed Mustafa (nd). Tafsir Al-Marᾱghῑ, Beirut: Dar al-

Fikr. [In Arabic] 

33. Qur'an Culture and Education Center (2006). Translation of 

Qur'an, Boostan-e Kitab-e Qom. [In Persian] 

34. Meshkini Ardebili, Ali (2002). Translation of the Qur’an, Qom: 

Al-Hadi Publishing. [In Persian] 

35. Misbahzadeh, Abbas (2001). Translation of the Qur’an, Tehran: 

Badragh-e Javidan. [In Persian] 



190             Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.21, No.1, 

Serial 61; Spring 2024 

 

36. Mo'ezzi, Mohammad Kazem (1993). Translation of the Qur'an, 

Qom: Osweh. [In Persian] 

37. Makarem Shirazi, Naser (1992). Tafsir Nemooneh, Tehran: Dar 

al-Kutub al-Islᾱmῑya. [In Persian] 

38. Makarem Shirazi, Nasser (1994). Translation of the Qur'an, Qom: 

Office of Islamic History and Education Studies. [In Persian] 

39. Hadian Rasnani, Elahe (2019). “Examining the opinions of 

commentators about the meaning of Prophet Moses' lack of 

eloquence”, Qur'anic Teachings, 17(32): 165-186. [In Persian] 
https://doi.org/10.30513/qd.2020.1088. 

 

https://doi.org/10.30513/qd.2020.1088

